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کار وارد چاپخانه می شــود. با وجود درگیری های اولیه بین 
آن دو، به تدریج بین آنها پیوند عاطفی برقرار می شود.»نیاز« 
در دهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت پنج جایزه بود 
و توانســت ســیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کند. 
»مرهــم« محصول ســال ۱۳۸۹ اســت. داســتان »مرهم« 
دربــاره ی دختر معتادی اســت کــه از خانه فــرار می کند و 
مادربزرگش او را تعقیب می کند. بهرام بیضایی در آن خطاب 
به علیرضا داوودنژاد درباره این فیلم نوشت: »خوشحالم که 
»مرهم« را به لطف تو دیده ام و به آن چنان نزدیکم که گویی 
از راه دور میان تماشاگران آن در تهران نشسته ام. حالا همه 
می دانند که تو همیشه می توانستی »مرهم« یا بهتر از آن را 
بســازی، اگر سینمای مستقل ایرانی را اندکی امنیت مالی 
بود. در نبودِ شــرایط یکسان برای سینمای پشتیبانی شده 
و ســینمای مســتقل، ســاختن »مرهم« خطر است و این 
خطری اســت که تو و هر فیلمســاز مســتقل دیگری به آن 
دست می زنید. زخم های بسیاری هست که نیازمند مرهم 
است.« این فیلم درباره خانواده ای است که گران شدن سکه 
و ارث و میراث، تبدیل به مهمترین دغدغه زندگی شان شده 
 اســت و صمیمیت و احترام به یکدیگــر را از خاطر برده اند. 
ازطرف دیگر »کلاس هنرپیشگی« داستان یک عشق مثلثی 
را روایت می کند که یک ضلع این مثلث، پسری عاشق پیشه 
امــا بی پول و ضلع دیگــرش، مردی ثروتمند اســت که هر 
دو خواهان رســیدن به عشق مشترک شــان هستند. فیلم 
»کلاس هنرپیشگی« در ســال ۱۳۹0 ساخته شده است. 
در این فیلم علیرضا داوودنــژاد، رضا داوودنژاد، محمدرضا 
داوودنژاد، زهرا داوودنژاد، احترام السادات حبیبیان، کبری 

حسن زاده و پردیس احمدیه بازی کرده اند.

تجربهبازیگریوفیلمنامهنویسی �
ســریال »در انتهای شب« نخســتین تجربه بازیگری او 
نبوده است؛ »سینه سرخ«، »کلاس هنرپیشگی«، »شنای 
پروانــه« و »دو روز دیرتر« با ایفای نقــش او همراه بوده اند. 
حالا هم او در ســریال »در انتهای شــب« با ســال ها تجربه 
کارگردانی توانسته نقش پدری ایرانی را به تصویر بکشد که 
در عین خشــمگین  بودن، دل رحم اســت و در عین دلسوز 
بودن از سنت هایش عبور نمی کند. داوودنژاد به جز آثار خود 
در نگارش فیلمنامه هایی چون »در محاصره«،  »مزدوران«،  
»تــاراج«،  »گردباد«، »عــروس«،  »طوطیــا« و »دختری در 
قفــس« نیز همکاری داشــته و در حال حاضر مجری طرح 
جدیدتریــن فیلم ســینمایی بهرام بیضایی با نــام »ما همه 
خوابیم«  اســت. »نازنین«، »شــاهرگ« و »قدغن« آثار قبل 
از انقلاب این فیلمســاز هســتند. دو فیلم اول، براســاس 
فیلمنامه های مشترک با رضا عطایی در سال ۱۳54 و فیلم 
ســوم براساس فیلمنامه ای مشترک با ایرج مطلبی در سال 
۱۳57 ســاخته شــدند. فیلم هایی که در عین وامداری به 
مضامین رایج در ســینمای آن دوران، نگاه خاص داوودنژاد 
را برجســته کردند و به خصوص »نازنیــن« به عنوان فیلمی 
متفاوت از یک فیلمساز جوان در ذهن همه ماند. »جایزه« 
براساس فیلمنامه ای مشترک با ابراهیم مکی در سال ۱۳6۱ 
ساخته شد. فیلمی که با حضور علی نصیریان در نقش یک 
کارمند آموزش و پرورش که برنــده یک هواپیمای دوموتوره 
می شــود و به شــهر می آید، یادآور حضور خاص این بازیگر 
در نقش آدم های حاشــیه ای جامعه اســت که از مهاجرت 
لطمــه می بیننــد. اســتیصال و به هم ریختگی مــرد وقتی 
حیثیت خــود و خانواده اش را بربادرفتــه می بیند، عواقب 
آشــنای مهاجرت و مدرنیتــه را در مدلی اینجایی ترســیم 
می کند. »خانه عنکبوت« براســاس فیلمنامه ای مشترک با 
مســعود بهنود در سال ۱۳62 ساخته شد. حضور جمشید 
مشــایخی،  عزت الله انتظامی، داوود رشیدی و محمدرضا 
داوودنــژاد در فیلمی بــا موضوعی سیاســت زده، به نوعی 
متفاوت از دیگر آثار این فیلمســاز و بیشــتر متأثر از فضای 
موجود در جامعه اســت. در کشاکش حمله نظامی طبس، 
چهار وابسته نظام سابق در ویلایی انتظار کودتا را می کشند 
و هر کــدام در موقعیتی شکســت خورده از ترس گرفتاری 
بــه جان هم افتاده و یکدیگر را از پــا در می آورند. »بی پناه« 
براساس فیلمنامه ای از خودش در سال ۱۳65 ساخته شد. 
این فیلم تأثیری مســتقیم از ملودرام هــای دهه 60 گرفت 
و البته حضــوری تأثیرگذار از فریمــاه فرجامی و عبدالرضا 
اکبری را ثبت کرد. فیلم داســتان کشمکش های زنی است 
میان شوهر سابق معتاد و همسر جدیدش که مأمور کمیته 
اســت. در ادامه هم به نوعی تصویر تخت و مثبت یک مأمور 
کمیتــه با بازی عبدالرضا اکبــری را تثبیت می کند. »نیاز« 
براســاس فیلمنامه ای مشــترک با علی اکبر قاضی نظام در 
سال ۱۳70 ساخته شد و نقطه عطف و تکرارنشدنی کارنامه 
داوودنژاد لقب گرفت. فیلم رابطه و تقابل دو نوجوان را برای 
به دست آوردن کار در یک چاپخانه به گونه ای تأثیرگذار ترسیم 
می کند. درنهایت آنچه از ورای تلخی این رئالیسم اجتماعی 
قابل ردیابی اســت، چیدمان شــرایطی اســت که آدم ها را 
مقابل هم قرار می دهد. شهره لرستانی با بازی در این فیلم، 
اولین گام خود را در ســینمای حرفه ای محکم برداشــت و 
حضوری خاطره انگیز از خود باقی گذاشــت. »نیاز«  موفق 
به دریافــت پروانه طلایی و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی 
و فیلمنامه از هفتمین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در 
سال 70، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از جشنواره دهم فجر 
در سال 70 و جایزه ویژه هیئت داوران، جوایز نقدی بهترین 
فیلم و کارگردانی و... از جشنواره سه قاره نانت در سال 7۱ 

شد. »خلع سلاح« براساس فیلمنامه ای از خودش در سال 
۱۳7۳ ساخته شــد. فیلمی که با وامداری به تاریخ معاصر 
و واقعه کشــف حجاب به شــکل گیری رابطه عاطفی میان 
یک رهبر نهضت آزادی نســوان و معاون فرماندار روستایی 
دورافتــاده می پــردازد. محمدرضــا داوودنــژاد، بــرادر این 
فیلمســاز، همچنان به عنوان یکی از بازیگران ثابت در این 
فیلم هم حضور دارد که ادامه منطقی فیلم ها به نظر نمی آید. 
»هشــت پا« عاشــقانه ای براســاس فیلمنامه ای مشترک با 
محمد آفریده و اسماعیل رحیم زاده در سال ۱۳74 ساخته 
شــد. فیلمی که با انتخاب زوج جوان و ناآشنا؛ بهاره رهنما 
و پیمان قاســمخانی حضوری خــاص را از آنها ثبت کرد که 
بعدها هر دو بدل به چهره های شناخته شده عرصه بازیگری 
و فیلمنامه نویسی شدند. خسرو شکیبایی، سهیلا رضوی و 
محمدرضا داوودنــژاد از دیگر بازیگران این فیلم تلخ با فضا 
و حال وهوای خاص هســتند. فیلــم، فضای تلخ یک رابطه 
عاطفی تو در تو را با امتیاز تازه بودن در زمان خودش محور 
قــرار می دهد. عشــق هوس آلود یک مرد پولــدار به غزال؛ 
دختر جوان مباشرش که نامزد دارد و این رابطه غلط، نامزد 
و مــرد را مقابل هم قرار می دهد. سکانســی که مرد، نامزد 
غزال را از بالای برج آویزان می کند تا چشــمش را بترســاند 
تأثیر خاص خود را در زمانی داشت که هنوز قبح دوهمسری 
مردان و مثلث عشقی مانند امروز در سینما و جامعه از بین 
نرفته بود. »مصائب شیرین« براساس فیلمنامه ای از خودش 
در سال ۱۳77 ساخته شد. فیلمی با حضور اعضای فامیل 
داوودنژاد که به عشق دوران نوجوانی بین یک دختر و پسر 
می پــردازد. موضع گیری های تند خانواده ها کــه آنها را به 
جان هم انداخته با میانجیگری یک دوست مشترک، منجر 

به کمرنگ شدن سختگیری ها می شود. 
»بهشــت از آن تو« بــا فیلمنامه ای از خودش در ســال 
۱۳7۹ ساخته شــد. فیلم می تواند پیام مستقیم کارگردان 
برای پناه بردن به آغوش طبیعت و زندگی بهتر و بی دغدغه تر 
را بر بستری کمرنگ از درام، جذاب روایت کند و در این میان 
حضور مهتاب کرامتی را که آن زمان به شناخته شدگی امروز 
نبود در کنار تجربه بازیگری علی واجدسمیعی، تهیه کننده 
ســینما مورد توجه مخاطب قرار دهد. موسیقی و ترانه های 

فیلم هم توانســت با فضای کلی فیلم همخوانی پیدا کرده 
و تأثیرگذاری آن را بیشتر کند. »بچه های بد« با فیلمنامه ای 
مشترک با پسرش رضا داوودنژاد در سال ۱۳7۹ ساخته شد. 
فیلمی جوانانه درباره همراهی اتفاقی دو دوست قدیمی که 
آنها را در مسیری غیرقابل پیش بینی با یک دختر جوان قرار 
می دهد که شخصیتی عجیب و مبهم دارد. نسخه به نمایش 
درآمده فیلم بســیار مدیون شیوه تدوین متقاطع مصطفی 
خرقه پــوش، تدوینگــر فیلم بود که ســاختار خطی قصه را 
به هم ریخت و از این شیوه لایه هایی جدید را به فیلم الحاق 
کرد. حضور یک دختر جوان با ســر تراشیده بدون حجاب 
هــم از موارد خاص فیلــم بود که به حاشــیه های آن افزود. 
»ملاقات با طوطی« براساس فیلمنامه ای از خودش در سال 
۱۳۸2 ســاخته شد. یکی از دوگانه غریب کارنامه داوودنژاد 
که از حضــور بازیگران چهره و حرفه ای ســینمای ایران در 

فیلمنامه ای هجوگون و نامتعارف بهره می برد. 
محمدرضــا فروتــن، مهتــاب کرامتــی، میتــرا حجار، 
مرجان شــیرمحمدی، ماهایا پطروســیان و ایرج نوذری از 
بازیگرانی هســتند که در قصه ای غریب از توطئه، اعدام و 
آدم ربایی گرد هم می آیند. شــکل گیری گروه های زنانه که 
برای حل مشکلات دســت به عملیات انتحاری و غیرقابل 
پیش بینــی می زنند از دیگر نــکات این فیلم اســت که در 
دل پیچیدگی های متظاهرانه اش چیــزی برای ارائه ندارد. 
»هوو« با فیلمنامه ای از خودش در سال ۱۳۸4 ساخته شد. 
فیلم با محور قرار دادن تقابل ســنت و مدرنیسم در معضل 
دوهمســری مــردان، نگاهی تا حــدی تازه بــه رابطه های 
این چنینــی دارد. به خصوص حضور رضــا عطاران در فیلم 
موجب می شــود جنسی خاص از شوخی و کمدی وارد کار 
شــود که سطح این ساخته داوودنژاد را از دو فیلم متأخرش 

متمایز می کند. 

سینمایامید �
یکی دیگر از مؤلفه های ســینمای داوودنژاد را می توان 
برجســتگی مفهوم و حس »امید« در فیلم هایش دانست. 
درواقع امید؛ یکی از شاخصه های اصلی فیلم های علیرضا 
داوودنــژاد اســت. فیلم هایی کــه در محوریــت آن جامعه 
تلخ را به تصویر می کشــد اما در پایان آنهــا، امیدواری را به 
مخاطب القاء می کند و با این وجود هرگز به ورطه شعار وارد 
نمی شــود. این امید در زندگی شخصی این پیر سینما هم 
وجود دارد تا آنجا که زندگی را ذاتاً شیرین می داند و معتقد 
است، این ما هستیم که با گرایش های افراطی مان آن را تلخ 
می کنیم. او که همواره نسبت به بازنمایی زندگی در سینما 
معتقد بوده، نمی توانــد از امید نگوید که آدمی و زندگی به 
امید زنده اســت. او گفته: »من همیشــه در مسیر نزدیک 
کردن زندگی به ســینما تلاش کــردم و فکر می کنم در این 

فیلم بهتر عمل کرده ام.« 
به اعتقاد داوودنژاد، اساســاً هنر ســینما با اصلی ترین 
ویژگی انســانی که همان فاصله گذاری بــا واقعیت، عقب 
نشســتن از وضعیت و قــرار دادن زندگــی در قاب صحنه 
اســت پیوند دارد؛ همان ویژگی ای که به شناخت تمایزات 
صوتی، ریتم و هارمونی منجر می شود و به کشف یا آفرینش 
زبــان می انجامد و در طول تاریخ هنر از خلال موســیقی، 
شــعر، هنر های تجســمی، ادبیات آیینی، قصه نویســی، 
نقش آفرینــی، کارگردانــی و تئاتــر گذر می کنــد و در هنر 
ســینما کمال خود را بــاز می یابد. حالا او هــم در کارنامه 
سینمایی اش، مصائب شــیرین زندگی را روایت کرده، هم  
تلخ تریــن مصیبت زندگــی اش را بر دوش می کشــد. باید 
دید علیرضا داوودنژاد بعــد از این اگر فرصت و توانی برای 
فیلمسازی داشــته باشــد، زندگی را چطور برای ما روایت 
می کند اما تا همین جا او فیلمســازی است که در یک عمر 
تجربه فیلمســازی، مخاطب را به تماشــای زندگی و رمز و 

رازهایش نشانده است.
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پیشنهاد

اینیادداشت،تبلیغاتیاست

اصلًا فرض کنید این یادداشــت تبلیغاتی است. چه 
ایــرادی دارد؟ مگــر این همــه درباره فلان ســریال و 
بهمان فیلم چه له و چه علیه شان می نویسیم به نوعی 
تبلیغ محســوب نمی شــود؟ حالا بگذارید وسط این 
همــه هیاهوی مشــهورات زمانه از یــک برنامه خوب 
گفت وگومحــور در یکــی از پلتفرم هــا حــرف بزنیم. 
نمی دانم برنامه »سپنج« را دیده اید یا نه؟ اگر ندیده اید 
حتمــاً ببینید. برنامه را علی درســتکار پیش می برد. 
مجری توانمندی که با برنامه های مذهبی در تلویزیون 
گُل کرد اما تلویزیون ظاهراً او را هم نتوانســت تحمل 
کنــد تا بدانیم و بدانند دفع حداکثری و جذب هیچ و 
کم از هیچ چه معنایی می دهد. تا بدانیم و بدانند وقتی 
می گوییم تلویزیون را یک فرقه اداره می کند که تلقی 
خود را از دین، خدا، پیامبر، انقلاب، اسلام، ارزش ها، 
دیپلماســی، عدالت و انتخابات، ســخن تمام و تمام 
سخن می داند یعنی چه؟ علی درستکار در همان زمان 
کسادی بازار مجریانی که شوی دینی اجرا می کردند 
طرفداران خودش را داشــت. صداوسیمایی متفاوت 
که از مفاهیم دینی ســخن می گفت اما دین فروشی 
نمی کرد. صــدق و صفایی در چهره و لحنش موجود 
بود که بیننده آن را باور می کرد. حالا علی درســتکار 
در یک پلتفرم نمایشــی دارد کارش را عرضه می کند. 
بــا موضوعی گســترده تر از قبل. بــا طراحی دکوری 
به ظاهر ســاده اما کاملًا حرفــه ای و جذاب. بی هیچ 
پیرایه ای. مجری نامدار ما حتی برنامه اش را با بسم الله 
و به نام خدا هم شروع نمی کند. سریع و صریح می رود 
ســراغ اصل مطلب. با میهمانانی رنگارنگ. از ادیب، 
فیلسوف و دانشــمند گرفته تا پزشک، جامعه شناس 
و بازیگر. موضوع اصلی برنامه را شــاید بتوان همین 
کلمه »سپنج« دانســت. یعنی حقایقی درباره جایی 
که ما در آن ســکنی گزیده ایم. دربــاره همین یکی، 
دو روزه عمــر. دربــاره منزلگه موقتی همــه ما. جان 
برنامــه این کــه: در این خانه موقــت چگونه می توان 
به زندگی معنا بخشــید. این البته درک و دریافت این 
بنده کمترین اســت از این برنامه. قطعاً اگر شما آن را 
ببینید چه بسا معانی عمیق تری از آن دریافت کنید. 
در ابتدای هر برنامه ای هم نوشته اند در خلوت تماشا 
کنیــد. این یعنی دنبال قرتی بازی و نمایش به معنای 
مبتذل آن نیســتند. حرف حســاب دارند و از بیننده 
هم توقع دارند این حرف ها را با گوش جان بشنود. نه 
اینکه مثل خیلی از برنامه های رایج این روزها بشود سر 
توی گوشــی فرو برد و تخمه هم شکست و گاهی هم 
به برنامه مــورد نظر نگاهی انداخت. اصولًا کار جدی 
این مسخره بازی ها را برنمی دارد. درست مثل مطالعه 
کردن. فیلم دیدن. موسیقی درست و حسابی گوش 
دادن. همــه این کارها نیاز به خلــوت و مراقبه دارد و 
نمی توان سرسری از کنارشان گذشت. برنامه »سپنج« 
اگرچه سعی کرده بسیار ساده عرضه شود اما در عین 
ســادگی حرف های جدی و شــنیدنی بســیار دارد. 
سازندگان برنامه خیلی خوب دلزدگی مخاطبان را از 
شــعارهای توخالی، دروغین و ریاکارانه فهم کرده اند 
و به همین دلیل تا توانســته اند از برنامه های مشــابه 
دوری کرده انــد. حقیقتاً طرحی نــو درافکنده اند و تا 
آن جا که من می دانم بین مخاطب خاص و سختگیر 
هم مخاطب خود را پیدا کرده اند. زمان برنامه قریب به 
یک ساعت است و حرف های میهمانان و موضوعات 
طرح شده به گونه ای است که مطلقاً حوصله مخاطب 
را سر نمی برد. علی درســتکار هم نقشی اساسی در 
برنامه دارد. نه فضل می فروشد و نه تمنای تجلی دارد. 
درســت مثل یک مخاطب مشــتاق جلوی میهمانان 
می نشــیند و بی تکلف چنان به ســخن طرف مقابل 
گوش می دهد که تو را هم ترغیب به شنیدن می کند. 
جایی وســط برنامه وقتی به هیجان آمده بود آن قدر 
صمیمانه بــه میهمان برنامه گفت: خیلی مخلصیم، 
حســابی کیف کردم. »سپنج« نشــان می دهد هنوز 
هم می شــود برنامه خوب و غیرمبتذل ساخت. هنوز 
هم می شود از مفاهیمی حرف زد که مخاطب حالش 
از میزبان، میهمان، تهیه کننده و پخش کننده به هم 
نخورد. هنوز هم می توان درباره معنای غایب زندگی 
سخن گفت و مخاطب داشت. »سپنج« یک بار دیگر به 
ما یادآور شد هنوز هم در این مملکت کلی آدم حسابی 
وجــود دارد و با دیدن چند مدعی فضــل و دانش در 
رســانه های رســمی نباید از زمین و زمان ناامید شد. 
»سپنج« تا اطلاع ثانوی متر و معیار یک برنامه خوب 
گفت وگومحور می تواند باشد. برنامه ای که همه چیزش 
به قاعده و اندازه است. هیچ  چیز اضافه ای ندارد. همه 
چیز درنهایت ســادگی، زیبایی و وقار برگزار می شود. 
به ســهم خــودم از همه دســت اندرکاران ایــن برنامه 
سپاســگزارم، به آن ها خدا قوت می گویم و برایشــان 

درخشش روزافزون را آرزومندم.
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نوبت دوم

علیرضا داوود نژاد در 
سریال »در انتهای 

شب« با سال ها تجربه 
کارگردانی توانسته 

نقش پدری ایرانی را 
به تصویر بکشد که 
در عین خشمگین  

بودن، دل رحم است 
و در عین دلسوز بودن 
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